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گفتوگو

 واکنش به حرکت مترو
با درهای باز

معاون شــهردار تهران در واکنش به حرکت مترو با 

درب بــاز گفت: »در زمان ایجــاد نقص فنی برای 

مترو نمی توانیم مســافر را پیاده کنیم و همه جای 

دنیــا پروتکل ایمنی همین اســت.« بــه گزارش 

مهر، محســن هرمزی افزود: »در چنین مواقعی 

تمهیدات لازم اتخاذ می شود و راهبر تا انتهای خط 

بــا همان وضعیت در محل حضور دارد و نوار خطر 
گذاشته می شود.«

رسیدگی ویژه به پرونده 
سرقت های سریالی 

گفــت:  تهــران  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 

»کیفرخواســت متهمان باند سرقت های ســریالی از 

منازل شهروندان به دادگاه انقلاب ارجاع و مقرر شد که 

به طور ویژه و خارج از نوبت، رسیدگی و احکام متهمان 

صادر شــود.« علی  القاصی مهر در توضیح فعالیت این 

باند گفت: »اعضای این باند با توســل بــه زور و به طور 

مسلحانه وارد منازل شهروندان می شدند و اموال آن ها 

را سرقت می کردند. بر همین اساس، از ابتدا شناسایی 

و دستگیری متهمان در تعامل کامل دادستانی تهران 

و فراجا در دســتور کار قــرار گرفت و باتوجــه به صدور 

کیفرخواســت، این پرونده به دادگاه ارجاع و مقرر شد، 

خارج از نوبت رســیدگی شود.« او شکل گیری بخشی 

از جرائم، ناهنجاری ها و انحرافات در جامعه را ناشی از 

نبود کنترل، نظارت، صیانت و غفلت از مقوله پیشگیری 

دانست و گفت: »بدون شک اگر نظارت، کنترل و توجه 

به مسئله پیشگیری به موقع صورت گیرد، قطعاً شاهد 

وقوع و بروز طیف گســترده ای از جرائم، ناهنجاری ها و 

انحرافات در جامعه نخواهیم بود.« 

 گفت وگو با پسر آیت الله طالقانی
درباره فروش کتاب های او از خانه تاریخی اش

کتابخانه، »رهاخانه« شد

چندروز پیش بود که رســول جعفریان، اســتاد گروه 

تاریخ دانشــگاه تهران خبر داد تعــدادی کتاب با مهر 

کتابخانه آیت الله طالقانی را در بازار کهنه کتاب دیده 

است. منظور او کتاب های خانه قدیمی آیت الله در پیچ 

شمیران، خیابان نورمحمدی است که شهرداری آن را 

برای مرمت و حفظ در دهه 70 خرید و حالا خبر رسیده 

که یک سال است تعطیل شده و اموالش سر از بازار آزاد 

درآورده اند. ابوالحسن طالقانی، پسر آیت الله طالقانی 

حالا در گفت وگــو با »هم میهن« در ایــن باره واکنش 
نشان داده است.

Ó 
 آقــای طالقانی لطفاً بفرماییــد این خانه از چه 

زمانی تحت تملک شهرداری قرار گرفته است؟

بعد از فوت آیت الله طالقانی و برگشــتن بچه ها به منزل 

خودشــان، )همان منزلی که در زمان حیات ایشــان به 

عنوان دفتر ایشان استفاده می شد( همه دفاتر آقا تعطیل 

شــدند. بعد از آن همه کتاب ها و مدارک دفتر ایشان به 

منزلی در امجدیه منتقل شد و خانواده ایشان به منزل 

خودشــان بازگشــتند؛ تا اواخر دهه هفتاد که بر اساس 

توافق  انجام شــده این خانــه در ازای مبلغی در اختیار 

شهرداری قرار گرفت با این شرط که به عنوان کتابخانه 

و موزه در اختیار عموم قرار گیرد. 
Ó 

 چرا خانواده تملک آن را در اختیار شهرداری 
قرار داد؟

در اواخــر دهه 70، زمان شــهرداری آقای کرباســچی، 

خانواده به این فکر افتاد که به جهت اینکه خانه طالقانی 

به عنوان میراثی ماندگار برای کشور و مردم باقی بماند، با 

شهرداری به توافق برای فروش برسد تا این خانه تبدیل 

به کتابخانه و موزه شــود. به این صورت خانه در تملک 

شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی قرار گرفت، شهردار 

وقت خانه را که حدوداً سال ساخت آن به اواخر دهه سی 

باز می گردد، بر اساس توافقی که با خانواده کرده بودند 

آنجا را تبدیل به کتابخانه عمومی کردند. 
Ó 

 آیا غیر از خانه شــما مــوارد دیگــری را هم به 
شهرداری داده اید؟ 

بله. موارد زیــادی بود. خانواده که عملکرد شــهرداری 

را دیــد و دغدغه حفظ میراث طالقانــی را به عنوان یک 

میراث ملی داشــت، تصمیم گرفت تا کتاب های پدر را 

هم به این کتابخانه ارائه دهند تا عموم مردم هم بتوانند از 

آنها استفاده کنند.  فرزندان، کتاب های زیاد و با ارزشی را 

که از پدر به یادگار مانده بود را به این نهاد عمومی جهت 

حفظ و نگهداری این میراث ملــی و قرار گرفتن آنها در 

دسترس عموم در اختیار این کتابخانه قرار دادند. 
Ó 

 خانواده در زمانی کــه با تعطیلی خانه مواجه 

شد، چه اقداماتی انجام داده است؟ 

تا ســال ها این کتابخانه فعال بود و جوانان محل از این 

مکان اســتفاده می کردند حتی سال ها مراسم سالگرد 

درگذشــت پدرم را هم در این خانه برگــزار می کردند اما 

بیش از یک سال است که ما مطلع شده ایم خانه تعطیل 

است. اوایل فکر می کردیم بحث مرمت و تعمیرات است 

اما با گذشت زمان و اینکه در آهنی خانه را جوش فلزی 

زده اند و شیشه های خانه شکسته است، هر روز نگرانی 

تخریب این بنای قدیمی را برای ما بیشتر می کند. تا اینکه 

خبری که این روزها به دستمان رسید از خبرگزاری ها که 

با مصاحبه از مردم محل متوجه شده اند که خانه به جای 

کتابخانه »رهاخانه« شده است و این واقعه قلب هر آدم 

دلســوزی را به درد می آورد. خانه ای که روزهای بسیاری 

مأمن و مأوای مردم بود، امروز اینگونه تحقیر شــده و در 

حال تخریب رها شده است و ما به عنوان اعضای خانواده 

پیگیریم که با خاطیان این سهل انگاری برخورد شود. 
Ó 

 آیــا از سرنوشــت کتاب ها و اســنادی که برای 

نگهداری در خانه ارائه کرده بودید اطلاع دارید؟ 

نه متاســفانه خبــری نداریم. اتفاقــاً برای اســتفاده از 

کتاب های آیت الله طالقانی در ســایت کتابخانه آنلاین 

طالقانی و زمانه ما و همچنین نگهداری آن کتاب ها در 

کتابخانه موزه منــزل اجدادی آیت الله طالقانی واقع در 

گلیرد طالقان پیگیری هایی انجام شد که در بوروکراسی 

گیر کرد و بی نتیجه ماند اما متاسفانه خبری که از آقای 

رسول جعفریان مبنی بر مشاهده این کتاب ها در بساط 

کهنه فروش های )دســت فروش ها( کتاب به دســتمان 

رسیده است خبر از فاجعه ای می دهد که بر سر میراث 

ملی این کشور آمده است. واقعاً چه می شود که بر میراث 

طالقانی اینگونه جفا رفته است؟
Ó 

 آیا خانواده می تواند برای بازپس گیری این موارد 
اقدام کند؟ 

بله حتمــاً این موضــوع را پیگیری خواهیم کــرد و تمام 

تلاش مــان را  برای بازپس گیــری کتب آیت الله طالقانی 

خواهیم داشت.  به نظر می رسد خانواده بهترین میراث دار 

پــدر طالقانی خواهد بــود. در ارتباط با منــزل و نگرانی 

از تخریب این بنای ارزشــمند هم حتمــاً پیگیری هایی 

خواهیم داشت. امیدواریم مسئولان امر اعم از وزیر محترم 

میراث فرهنگی و سایر مسئولان محترم دغدغه مند تاریخ 

و فرهنگ کشور نسبت به ثبت این خانه در آثار ملی اقدام 

کنند تا از تعرض سهل انگاران و مغرضان در امان بماند. 

استقبال کم سمپادی ها از رشته انسانی

رئیس ســازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان  در 

پاسخ به انتقاد مربوط به محدودیت رشته های تحصیلی 

ایــن مــدارس به دو رشــته تجربــی و ریاضــی توضیح 

داد: »مدارس ســمپاد مهارتی سال هاســت که دایرند 

و معادل هنرســتان در نظر گرفته می شــوند، اما میزان 

اســتقبال از رشته انســانی و مدارس سمپاد مهارتی در 

میان دانش آموزان ســمپادی محدود اســت. سیاست 

ما این نیســت که به هر قیمتی این مدارس را گسترش 

بدهیم؛ بلکه تنها زمانی نسبت به گسترش این رشته ها 

اقــدام خواهیــم کرد که اســتقبال ســمپادی ها از این 

رشــته ها افزایش پیدا کند.« الهام یاوری در ادامه درباره 

دسترســی دانش آموزان کم برخوردار به مدارس سمپاد 

گفت: »قبولی در آزمون ورودی ســمپاد در دهک های 

۱ تا ۴ افزایش ۴۵ درصدی داشــته است. مصوبه ای از 

هیئت وزیــران دریافت کردیم که طبــق آن، دهک های 

۱ تا ۴ از پرداخت شــهریه معاف می شوند؛ با این شرط 

که دولت معادل آن شهریه را به مدارس سمپاد پرداخت 

کند. اکنون نیز در تلاشــیم تا در قانــون بودجه، اعتبار 

مخصوص بــه آن را دریافت کنیم.« او ادامه داد: »قانون 

ما این اســت که در هر شــهری که ســه هزار دانش آموز 

پایه ششــم یا ســه هزار دانش آموز پایه نهم داشته باشد 

 ـالبته به شــرطی که منطقه مذکور بتواند ســاختمان و 

 ـمدرســه ســمپاد افتتاح کنیم.  معلــم آن را تأمین کند 

من موردی را نمی شناســم که این شرایط را احراز کند و 

فاقد مدرسه سمپاد باشد. هر شهری در هرکجای ایران 

چنین ویژگی ای داشــته باشــد، باید از طریق مدیرکل 

آموزش و پــرورش ناحیــه برای افتتاح مدرســه ســمپاد 
درخواست کند.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

کســی نیامد قولی بدهد. شما پیگیری کنید و بگویید معدن، 

ایمنی درســتی ندارد. دستگاه خودنجات برای ۱0 سال پیش 

بود، وقتی احمد خواســت از این دستگاه استفاده کند، عمل 
نکرد، خراب بود.«

زن دیگــری از خانــواده او می گویــد قــول آنها چــه فایده ای 

دارد: »همه این ها قتل عمد اســت. جوان شــان برمی گردد؟ اگر 

می دانســتند انفجار شــده، چرا بدون تجهیزات آنها را فرستادند 

داخل؟« احمد ۴8 ساله، شش سال پیش با لیسانس حسابداری 

در معدن استخدام شد. دو فرزند ۱۴ ساله و هفت ساله دارد و هفتم 

مهرماه امسال روز اول مدرسه دختر کوچکش بود. 
Ó معدن، اورژانس و پزشک دارد؟ 

مردی کنار برادر احمد ایستاده: »امکانات ندارند. در حد یک 

آمبولانس، بهیار و دستگاه شوک. خود معدن مرکزی پزشک دارد.«

مرد دیگــری می گویــد آن روز صبــح – صبــح روز حادثه، 3۱ 

شهریورماه- میزان گاز بالا بوده و سرپرست شیفت اول به کارگران 

گفته پایین نروید، ولی پیمانکار گفته که باید بروید؛ چون با شرکت ها 

قرارداد دارند که در عرض یک ماه باید چند تن زغال تحویل دهند، 
ولی به چه قیمتی؟

از وضعیت بلوک ها خبر داشتند �

کارگــران می گوینــد هفتــه قبــل از حادثــه- سه شــنبه یا 

چهارشــنبه- بخشــی از یکی از کارگاه ها نزدیک 20 متر پایین 

ریخته بود و چند نفر مصدوم شدند، در حد چند زخم کوچک. 

بخش ایمنی گفته بود که حجم گاز زیاد است و کار باید متوقف 

شــود، اما پیمانکار آن را نپذیرفته بــود. بخش ایمنی می تواند 

کارگاه را تعطیل کند، ولی همه چیز دست مسئول بلوک هاست.   

همه نیروها از تجهیزات فرســوده می گوینــد؛ خودنجات ها و 

چکمه های خراب که هر شش ماه باید تعویض شود ولی بیشتر 

از آن طول می کشــد و خود کارگران باید درخواســت دهند که 

تجهیزات ایمنی شان تعویض شود.

همه اســتخدام های معدن پیمانی است و هر بخش دست 

یک پیمانکار اســت. به کارگر مجرد کمتر از ۱3 میلیون تومان 

پرداخت می شود و آخرین قراردادی که کارگران امضاء کرده اند 

سه ماهه اســت. کارگری که با 28 شــیفت قرارداد ۱۵ میلیون 

تومانــی امضاء می کند، بین ۱2 تا ۱3 میلیــون دریافتی دارد.   

قبــل از قراردادهای جدید، همه قراردادها شــش ماهه بســته 

می شــد. حقوق ها کمتر از رقم قرارداد واریز می شود و فقط دو 

ماه است که به کارگران فیش حقوقی داده می  شود؛ قبل از آن 

نمی دانستند که چرا حقوق هایشان کمتر است.  شش ماه اول 

سال نزدیک 3۱ شیفت دارند ولی پایه حقوق با 28 شیفت بسته 

می شود. در معدن های دیگر حقوق شیفت های اضافه دوبرابر 

اضافه می شــود، اما دستمزد شیفت  اضافه در این معدن کمتر 

از شیفت اصلی است؛ قراردادها روزی 300 هزارتومان است و 

بابت شیفت  اضافه ۱۵0 هزارتومان پرداخت می  شود.  

»کارگــران معدن تا 20 ســال باید بازنشســته شــوند، ولی 

بازنشسته تا 23 سال هم داریم. قبلاً اگر یک سال کار می کردیم، 

ممکن بــود یک ســال کار کرده باشــیم، ولی ســه ماه بیمه رد 

می کردنــد، اما الان نیروهای زیادی هســتند که هنوز به دلیل 

وضعیت همین بیمه ها مانده اند.«؛ این را یکی از کارگران جوان 
معدن می گوید. 

زغال ســنگ تولیدی معدنجو را کارخانه کک سازی طبس 

می فرستند و بعد آن به تهران می رود. به غیر از معدنجو که متعلق 

به بخش خصوصی اســت، باقی معدن هــای مجتمع صنایع 

زغال سنگ طبس متعلق به ذوب آهن است. آمار زغال هر شیفت 

2300 واگن است، هر سرویس 2۵ واگن است، زغال ها روی نوار 

خالی می شــود و هر واگن حدود ۵00 تا 600 کیلو زغال دارد. 

معدن چهار شیفت شش ســاعته دارد که از هفت صبح شروع 

می شود و هر شــیفت حدود 2300 واگن آمار زغال دارد.  چند 

ماه پیش کارگــران معدنجو به وضعیت حقوق ها اعتراض کرده 

بودند، ولی نتیجه ای نداشته است. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

کارگاه از هفته پیش گاز داشت �

روایت عمل نکردن خودنجات احمد مختاری را کارگر دیگری 

هم تایید می کند. برای تسلیت آمده، می گوید که نامم را ننویسید، 

برایم دردسر می شود. هیچ کارگری نمی خواهد نامش نوشته شود. 

آقای »الف« تعریف می کند روز پنجشنبه هفته گذشته کارگاه 

تعطیل می شــود، ولی کارگران را مجبور می کنند که به کار ادامه 

دهند. کارگرانی که می رفتند پایین، می گفتند گاز وجود دارد، ولی 

آنها را از سراجبار سرکار می فرستند: »برمی گردند چون می خواهند 

زندگــی را بچرخانند. باز هم یک شــیفت دیگر کارگــران کارگاه را 

می خوابانند ولی روز بعد آنها را دوباره به سر کار برمی گردانند. روز 

جمعه هم هنوز کارگاه گاز داشــته است. من به بچه ها گفتم، یک 
فاجعه ای پیش می آید.« 

وقتی وارد کارگاه می شــوید، گاز چشــم ها را می سوزاند؛ مثل 

وقتی با دســتگاه جوشــکاری کار می کنی و از چشــم هایت آب 

می آیــد: »خود کارگــران گفته بودند که ســرکار نمی رویم. تهدید 

می کردند که اگر سرکار نمی آیید، وسایل تان را جمع کنید و بروید.« 

او و کارگران دیگری که همان روز به آرامســتان دیهشــک آمده 

بودند، از دوره »حاجی حسنی« و »شوشی« می گویند؛ زمانی که 

ایمنی دســت مردی بود که کارش را بلد بود، اما وقتی آنها رفتند، 

همه چیز تغییر کرد. آقای »الف« می گوید، قبلاً مهندس و پیمانکار 

می آمدنــد و خودشــان هم در کار حضور داشــتند، ولــی الان نه 

پیمانکار می آید و نه مهندس. فقط یک کارگر معمولی را می فرستند 

جلو: »خودنجات احمدمختــاری عمل نکرده بود؛ چون قدیمی 

بود. شیفت اســتراحتش بود و مهندس بعد از انفجار، او را سرکار 

فرستاده بود؛ ساعت 9:۱۵ انفجار شد، ساعت ۱0 او رفت داخل 

بلوک »سی« و بعد دچار گازگرفتگی شد.«

نیروهای ایمنی در دو شیفت شش ساعته کار می کنند و روال 

این اســت که بعد از حادثه، اول مســئول ایمنی شرایط را بررسی 

کند: »خســروی و مختاری هردو شیفت استراحت بودند و هردو 

بعد از انفجار وارد کارگاه شدند.« بلوک »سی« به بلوک های دیگر راه 

دارد و موج انفجار گاز را به افق های دیگر برده است؛ افق هایی که 
هرکدام به یکدیگر راه دارند.

Ó 
 وضعیت تجهیزات ایمنی چطور است؟

من کفش ایمنی دارم ولی چکمه های کشاورزی برای نیروهای 

استخراجی است. چکمه های ایمنی یک قسمت آهنی دارد و برای 

نیروها سنگین است و اذیت می شوند. ولی باز هم چکمه کهنه به 
آنها تحویل می دهند.

داخل تونل ها پر از آب است و آب، چکمه ها را فرسوده می کند؛ 

همان چکمه های کشــاورزی: »قراردادمان ســه ماهه است ولی 

چکمه ها هر یک سال عوض می شوند.«

نام ما را ننویسید �

دعای پایان مراسم تسلیت احمد مختاری است و جمعیت در 

حال پراکنده شدن. معدنچیان طبس، از همه معدن ها آمده اند و 

کنار هم ایستاده اند. تا غروب روز سوم حادثه زمان کمی مانده. یکی 

از اعضای خانواده احمد مختاری می گوید، همه این کارگران آنقدر 

شرایط سختی دارند که نگرانند حرف بزنند. اینها که سرکارند جرأت 

نمی کنند حرف بزنند، آن وقت کســی که سرکار است، می تواند 

بگوید که داخل کارگاه نمی روم؟ 

یک نفر که شــروع  به حرف زدن می کنــد، باقی معدنچیان 

هم کم کم می آیند. آقای »ق« به عنوان پیمانکار از ســال ۱376 

تــا ۱۴0۱ در معدنجو کار می کرد، با  ۱۱ ســال و ســه ماه بیمه 

خویش فرما و حقوق کارگری. خودش می گوید، پیمانکار صوری 

بودم، سودش می رفت توی جیب سرمایه گذار و مدیرعامل، کارگر 
آنجا جان می کند.

»آخریــن حقوق من که بازنشســته بودم ۱۴ میلیــون و 600 

هزار تومان بود. به عنوان اســتادکار شــنبه می آمدم، چهارشــنبه 

برمی گشــتم. زمانــی که حاجی بــود، حســاس بــود، روی گاز 

حساسیت شدیدی داشــت. مثلاً وقتی می خواستند برشکاری 

انجام دهند، اول ایمنی می آمد و تهویه ها را درست می کرد بعد آب 

می آوردند که آتش ســوزی نشود. با ایمنی درست کار می کردند.«  

هرچه عمق معدن بیشتر شود، گاز هم بیشتر می شود. سال ها قبل 

یک بار در افق شش آتش سوزی شد، گاز در سطح تونل جمع شده 

بود، واگن گیر کرد به کابل فشار قوی و جرقه ای زد و بعد دود همه 

جا را گرفت. کارگران فرار کردند، هرچه آب ریختند آتش خاموش 

نمی شد: »الان بیشتر از هزارمتر رفته اند پایین. سه تا بلوک دارند. 

بلوک »بی« سال 7۵ راه افتاد، بعد از چندسال بلوک »آ«  و سه سال 

پیش هم بلوک »ســی« کارش را شــروع کرد. اگــر کارگاه ها با هم 

ارتباط نداشتند، با انفجاری که در بلوک »سی« اتفاق افتاد 20 نفر 

کشته می شدند؛ نه ۵0 نفر. سه کیلومتر با هم فاصله دارند که موج 

انفجار آنها را می گیرد. مســئول ایمنی که سلیمان سلاجقه بود، 

خیلی حساس بود. الان مسئول نمی آید. عمر مفید خودنجات هم 

۴۵ دقیقه است، ولی خودنجات احمد مختاری آنقدر قدیمی بود 
که پنج دقیقه  هم کار نکرد.«

معدنچیان می گویند احمد مختــاری ۴0 دقیقه داخل کارگاه 

بوده اســت؛ ســاعت ۱0 وارد بلوک »سی« شــد و ساعت ۱۱:۱۵ 

جنــازه اش را بیرون آورده اند.  »باید برای کارگر رســپراتور ببندند، 

نه اینکه یک خودنجات یک کیلویــی ببندند که دودقیقه هم کار 

نکند. انتهای خودنجات ها پوسیده بود، یک سری فقط قاب این 

خودنجات ها را عوض کردند. گران است که نمی خرند. برای کارگر 

هیچ ارزشی قائل نیستند. بعد از بازنشستگی هم ریه ها و اعصاب ها 

خراب، چیــزی برای آدم نمی مانــد.« آقای »ق« بعــد از انفجار و 

انتقال اجساد برای شناسایی یکی از کارگران فردوس، به غسالخانه 

می رود؛ 29 جنازه روی هم، روی جنازه ها یخ : »ســردخانه طبس 
فقط  ۱۱ کشو دارد.«

� 
استخدام با یک میلیون و 500 هزار تومان

نیروهای تازه کار برای استخدام در معدن یک میلیون و ۵00 

هزارتومــان هزینه آزمایش و طب کار می پردازند و بعد با حقوق 

۱۱/۵00 تا ۱2 میلیون تومان اســتخدام می شــوند: »این را 

بگو که کارگری که امروز اســتخدام می شــود با کســی که ۱۵ 

ســال پیش استخدام شده، به یک اندازه حقوق می گیرد. درد 

اینجاست.« نیروی کار معدنجو با 23 سال سابقه، ۱8 میلیون 
تومان حقوق می گیرد.

کنــار باقی کارگرهــا، معدنچیان معدن دیگری ایســتاده اند: 

»حرف که می زنیم، می گویند اخــراج.« یک نفر از آنها می گوید، 

صبح همــان روز با کارفرما به اختلاف خــورده و به او گفته اند اگر 

نمی خواهی، می توانی بروی، نامه اخراجت را می نویسیم. 
Ó 

 »مســئول معدنجو کجاســت؟ سه روز اســت یک پیام 

تسلیت به کارگر نداده.«

-»به تمام دنیا بگویید، این چه وضعیتی اســت. مــا که دم از 

حمایت کارگر می زنیم، این آقا ۱0 ســال است دیسک کمر دارد. 

در معدن این اتفاق برایش افتاده اســت. یک نفر دیگر قطع نخاع 

شده است، اصلاً نمی گویند چه کرده ای؟ بگویید خصوصی سازی 

در ایران جواب نمی دهد. در آن کشــوری جواب می دهد که خود 

مدیرعامل قبل از کارگــر برود داخل.« ایــن را مردی می گوید که 

در معدن زغال ســنگ دیگری کار می کند. میان جمع ایســتاده 

و بازنشســته ذوب آهــن اســت. زمانــی را به یاد مــی آورد که برای 

گازسنجی، کارگران با خودشان کبوتری داخل تونل می بردند. اگر 

حال کبوتر بد می شــد، یعنی گاز وجود داشت: »از همین آقایان 

مدیران معدنجو بپرسید، گازسنج شما کجاست؟ الان ۵00 نفر آدم 

را آوردند، ولی هیچ ارزشی برایشان قائل نیستند. آنجا باید هشدار 

گازسنج داشته باشد. اگر داشتند که این اتفاق نمی افتاد. دستگاه 

تهویه شــان کجاســت؟ کارگر امنیت کاری و شغلی ندارد. همین 

آقایی که اینجا کشته شده، به نامردی کشته شده.«

کارگرانی که دور او ایســتاده اند، همه یک روایت مشترک از کار 

در معدن دارند: »موقعی که کارفرماها پول ندارند، کارگر را تعلیق 

می کنند. بعد وقتی نفع شان به خطر می افتد و موقع فروش زغال 

است، می گویند برگردید. یک دفعه می بینی کارگر شش ماه بیکار 

شده است.« گرد زغال چسبناک است، مثل چسب چوب، کارگر 

باید حتماً لبنیات بخورد: »اصلاً به آنها شیر نمی دهند. تجهیزات 

ایمنی درســتی ندارند. یک مســئولی ندیدم که برود داخل تونل 

سربزند. خودشان می دانند خطرناک است.«

عزای عمومی اعلام نکردند �

صــدای کارگران در هم می پیچد. مــرد دیگری می گوید، بعد 

از انفجار اول 33 نفر را بدون هیچ امکاناتی فرســتادند پایین، ولی 

حالا خودشان با تمام تجهیزاتی که از کل کشور آورده اند، نمی روند 

پایین: »این همه آدم کشته شد، ولی عزای عمومی اعلام نکردند.« 

۱9 شهریورماه ۱۴00، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین از 

معــدن معدنجو بازدید کرد و 20 روز به پیمانکار فرصت داده بود تا 

مشکلات کارگران را برطرف کند.

6 نفر از 51 نفر   �

طبســی ها شــش نفر بودند؛ احمد مختاری، علــی نادریان، 

اصغر فاطمی، حســن توکلی، محمدجواد قاسمی و محمدجواد 

بهشتی زاده. کارگران بلوک »ســی« ولی از شهرهای دیگر بودند؛ 

مینودشت، ســبزوار و قوچان.   بین کارگران معدن آشنا و خانواده 

زیاد است؛ مثل خانواده بهشتی زاده که دو برادر و چند نفر دیگر در 

معدنجو کار می کنند؛ حالا عکســی از  محمدجواد 33 ساله روی 

یک پارچه سیاه، روی در خانه  چسبیده است. پیکر او صبح سوم 

مهرماه به خاک سپرده شد؛ وقتی که هنوز پیکر ۱۱ کارگر دیگر در 

بلوک »سی« بود و عملیات امداد همچنان ادامه داشت. 

گوشــه وکنار حیــاط کوچک و خانــه، همه ســیاهپوش اند. 

ســاعت های بعد از خاکســپاری اســت. از روز قبــل تصویری از 

همین خانه دســت به دست چرخیده بود که در آن برادرش گفته 

بود: »برادرم ســه روز است زیرخاک است. روز قبل کارگرها گفته 

بودنــد، آنجا گاز دارد ولی باید به ســرکار برمی گشــتند.« زنی از 

اعضای خانواده اش گفته بود: »تا کی باید منتظر باشیم که یک 

تکه از اســتخوان جوان مان را به ما بدهند و مادرش چشم انتظار 

برادرش باشــد. هیچ کس جواب تلفن ما را نمی دهد«.  حالا دور 

اتاق خانه، مردان و زنان سیاهپوش نشسته اند و پدرش می گوید، 

انگار یک چیز سنگین در سرم است؛ نمی توانم حرفی بزنم. کسی 

از این خانه دیگر نمی خواهد از انتظار طولانی برای گرفتن جنازه 

فرزندشــان بگوید، فقط چند جمله کوتاه: »مســئولان شهرمان 

کوتاهی نکردند، اما تسلیتی از معدن هم نگرفتیم. یک ماه دیگر 

شــرایط بدون هیچ تغییــری می ماند و کارگرانــش باید در همان 

شرایط کار کنند. هیچ فایده ای ندارد.« 

محمدجواد بهشتی زاده نزدیک ۱0 سال در این معدن کار کرده 

بود و از نیروهای خدماتی بلوک »سی« بود؛ شارژر باطری. نیروها 

هرجا لازم باشــد، می روند؛ فرقی ندارد خدماتی باشند یا فنی. او 

هم نیروی پیمانی بود، هفته قبل افق کمکی ۱3۵ بود و این هفته 

به بلوک »ســی« منتقل شــده بود: »هرجایی نیاز است استفاده 

می شــوند. یک موتوری امروز در بلوک »آ« کار می کند، روز بعد در 

بلوک دیگر. با حقوق ۱۴-۱3 میلیون تومان باید کار کنند، کارگرند. 

آنهایی هم که مسئول این کار بودند، کسی از آنها بازخواست نکرد. 

شــرکت خصوصی است و برایشان مهم نیست، فقط می خواهند 
کارشان جلو برود.«

در همین خانه چند نفر دیگر هم در معدن معدنجو کار می کنند 

و حالا نگرانند که قراردادشــان بعد از حرف های روز گذشــته، لغو 

شود. برای پیگیری حقوقی جان معدنچیان، هنوز خبری نیست 

و آنهــا نمی داننــد از کجا باید کار را پیگیری کننــد. به خانواده ها 

گفته اند، کمپینی برای پیگیری موضوع زده اند و پنج هزار امضاء 
جمع شده است.

چیزی به یاد نمی آوریم  �

از میان مصدومان حادثه که در بیمارستان امام خمینی طبس 

بستری شده بودند، پنج نفر به دلیل شدت آسیب ناشی از تنفس 

گاز، به یزد اعزام شدند. قبل از آنها یک معدنچی دیگر هم به همین 

شــهر اعزام شــده بود که اگر مرگ مغزی او تایید شــود، احتمالًا 

اعضایش اهدا می شود. فعلاً سه نفر در بخش داخلی بیمارستان و 

یک نفر هم در » آی سی یو« بستری اند.   گاز مونوکسیدکربن با سه 

تنفس، آسیب می زند و حالا معدنچیانی که ساعت ها با آن درگیر 

بودند آســیب زیادی دیده اند. پرستاران بخش داخلی بیمارستان 

می گویند، تعداد زیادی از معدنچیانی که جان شــان را از دســت 

داده اند، برای نجات دوستان شان برگشته بودند.  

»مهدی راوند« 32 ســاله، چوب رســان و اهل سبزوار است. 

شــغلش خارج از تونل و کارگاه اســت، اما وقتی انفجــار رخ داد 

خــودش را برای نجات جان دوســتانش به بلوک »بی« رســاند و 

کمک کرد چندنفر نجات پیدا کنند. او به ســختی آن روز را به یاد 

می آورد و دوباره فراموش می کند. مثل امید سلطانیان، معدنچی 

ماهدشتی که چیزی از آن روز به یاد نمی آورد. روی دستش تتویی 

دارد که نوشته است: »عشــق است معدن زغال سنگ طبس.« 

کامپیوتر خوانده، ولی پیکور کار است و با ابزار تخریب کار می کند. 

اگر برایش تعریف کنند، او هم به یاد می آورد آن روز چه اتفاقی رخ 

داد. یا مثل حجت عصمتی که فقط شش ماه است در این معدن 

کار می کند. کمک موتوری است و آن روز در بلوک »بی« مشغول 

بود که بوی گاز را فهمید. بعد از انفجار و گازگرفتگی، برای کمک 

به یکی از همکارانش رفت. چند متری او را با خود کشــاند، ولی 

دیگر نتوانست او را جابه جا کند و همانجا از هوش رفت: »حالا او 
رفته و من مانده ام.«

پیکرها بیرون می آیند �

پایان عملیات امدادونجات معدن معدنجوی طبس، روز چهارم 

مهرماه اعلام می شــود. بامــداد همان روز پیکرهــای باقی مانده 

هم از بلوک »ســی« بیرون کشــیده می شــوند؛ همان  جایی که 

خانواده هایی از قوچان، مینودشت و شهرهای دیگر منتظر خبری 

از پیکر برادر، پسر و همسرشان بودند.  اکبری، معاون هلال احمر 

خراســان جنوبی به هم میهن می گوید: »۴9 پیکر از معدن بیرون 

آورده شــد و درمجمــوع ۱6 مصدوم از بلوک »بی« منتقل شــده 

بودند که دو نفر از آنها جان شان را از دست دادند و درنهایت تعداد 

جانباختگان به ۵۱ نفر رسید.«

کسی منتظر نماند �

صــدای اذان مغرب می آید. آفتاب طبس غــروب کرده و کم کم 

جمعیت، گورســتان دیهشــک را خالی می کنند. دور مــزار احمد 

مختاری چند شمع روشن مانده است و تا چندساعت پیکر معدنچیان 

معدنجوی طبس هم بیرون کشــیده می شــود. این بار کســی مثل 

خانواده آن معدنچی شازندی، منتظر پیکر پدرش نمی ماند. 

خودنجات 
احمدمختاری عمل 

نکرده بود؛ چون 
قدیمی بود. شیفت 

استراحتش بود و 
مهندس بعد از 

انفجار، او را سرکار 
فرستاده بود؛ ساعت 

9:15 انفجار شد، 
ساعت 10 او رفت 

داخل بلوک »سی« و 
بعد دچار گازگرفتگی 

شد

گفتهبودیمفاجعهمیشود
 بخش ایمنی گفته بود که حجم گاز زیاد است و کار باید متوقف شود اما پیمانکار آن را نپذیرفته بود

گزارش میدانی هم میهن از معدن معدنجو طبس و گفت وگو با کارگران، خانواده ها و مصدومان حادثه

یک ساعت مانده به غروب آفتاب، صدای عزا از آرامستان»دیهشک« 

طبس می آید. جمعیت برای سرسلامتی به خانواده احمد مختاری 

آمده؛ یکی از ۵۱ مرد معدنچی که دو روز قبل پس از انفجار بلوک 

»سی« معدن معدنجوی طبس به داخل کارگاه رفت، نفسش برید 

و دیگر برنگشت.  انفجار در بلوک »سی« معدن معدنجوی طبس 

شب یکم مهرماه اتفاق افتاد و جان ۵۱ کارگر را در دو بلوک »بی« و 

»سی« گرفت. آخرین پیکرها چهارم مهرماه بیرون کشیده شدند و 

از ۱6 مصدوم هم دو نفر جانشان را از دست دادند. 

پنج ســاعت پیش از اینکه خانواده مختاری از یک نفر پشــت 

گوشــی بشــنوند که به آنها فوت احمد را تســلیت می گوید، او از 

آسایشگاه آخرین تماس را با همسرش گرفته بود. احمد مختاری 

و امیرعلی خســروی – نیروهای ایمنی معدن- هر دو در شــیفت 

اســتراحت بودند، امــا »مهندس« بعد از انفجار بــه آنها می گوید 

که ســری به بلوک »ســی« بزنند؛ چک کردن ایمنی کارگاه برای 

آخرین بار. خانــواده و کارگــران می گوینــد، »خودنجات« احمد 

مختاری به دلیل کهنه بودن عمل نکرد. 

خبر انفجار حدود ساعت ۱0 شب به خانواده می رسد؛ تماس 

با او نتیجه ای ندارد. آخرین تماس ساعت یک نیمه شب پاسخ داده 

می شــود: »تســلیت می گوییم، فوت کرد.« ساعت نزدیک چهار 

صبح جنازه به سردخانه رسید و بعد خبری از مسئولان معدن نشد.  

حسین، برادر احمد، کنار مزار ایستاده. پیکر برادر روز قبل تشییع 

شد و حالا اعضای خانواده برای دیدار دوباره با احمد آمده اند. 
Ó قولی به شما دادند؟ 

»هرچه بوده در حد همانی اســت که در تلویزیون گفته اند. 

صبح روز حادثه، 31 
شهریورماه- میزان گاز 

بالا بوده و سرپرست 
شیفت اول به کارگران 

گفته پایین نروید، 
ولی پیمانکار گفته 

که باید بروید؛ چون 
با شرکت ها قرارداد 
دارند که در عرض 
یک ماه باید چند تن 

زغال تحویل دهند

چند ماه پیش کارگران 
معدنجو به وضعیت 

حقوق ها اعتراض 
کرده بودند، ولی 

نتیجه ای نداشته است

چکمه های ایمنی 
یک قسمت آهنی 

دارد و برای نیروها 
سنگین است و 
اذیت می شوند. 

ولی باز هم چکمه 
کهنه به آنها 

تحویل می دهند. 
داخل تونل ها پر 

از آب است و 
آب، چکمه ها را 
فرسوده می کند؛ 
همان چکمه های 

کشاورزی: 
»قراردادمان 

سه ماهه است 
ولی چکمه ها هر 

یک سال عوض 
می شوند.«

نیروهای تازه کار برای 
استخدام در معدن 
یک میلیون و 500 

هزارتومان هزینه 
آزمایش و طب کار 
می پردازند و بعد با 
حقوق 11/500 تا 

12 میلیون تومان 
استخدام می شوند
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شــاید هیچ شــعار سیاســی در یک قرن اخیر 
ایران به اندازه شعار وفاق و تکرار این گزاره آقای 
پزشــکیان که »دعوا نداریم«، مخالفان خود را 
منفعل و عصبانی نکرده است. هر شعار دیگری 
که قبلًا داده شده بود، کمابیش به اصل شعار یا 
ابعاد و تبعاتش می شد انتقاد کرد. »سازندگی« 
را می شد از این نظر نقد کرد که به چه قیمتی؟ 
آیا نابرابری و تورم و فساد را هم در این سیاست 
می پذیرید؟ شــعار »توسعه سیاسی« را می شد 
نقد کرد که فعلًا وقت ابعاد دیگر توسعه است. 
»آوردن نفت ســر ســفره مردم« از ابتدا معلوم 
بود فریبکارانه و پوپولیســتی اســت، بعداً هم 
نتیجه آن که افزایش فقر و فســاد بود، روشــن 
شــد. شــعار »تدبیر و امید« هم گرچه خوب و 
به موقع بود، ولی عینیتی برای مردم نداشت. 
لــذا پس از مدتــی دچار ابهام شــد و نهایت آن 
هم بر کسی پوشیده نیست. »دولت مردمی و 
ایران قوی« شعار دولت سیزدهم از ابتدا ناقص 
بــه دنیا آمد. چون دولت مردمی را با آرای اندک 
انتخاباتی نمی توان شکل داد و دولت قوی هم 
برآمــده از اراده چنین مردمی باید می بودند که 
اصولًا حضوری نداشــتند. شــعار »وفاق« آقای 
پزشکیان نیز تاحدی کلی است و کسی از ظن 
خود یار آن می شــود؛ ولی بدون تردید دو گروه 
را در ابتدای راه منفعل و از مرکز سیاست ایران 
دور کرده است. یک گروه براندازان بیرون نظام 
و یــک گروه هــم براندازان درونــی! چرا چنین 
تعبیــری به کار می رود؟ چون عملکــرد آنان در 
تضعیف نظام سیاسی کمتر از عملکرد براندازان 
بیرونــی نیســت. آنــان کــه اولین ضربــه را در 
انتخابات خوردند؛ ضربه ای که نه یکی بلکه دو 
تا بود؛ هم در میزان مشارکت و هم در شکست 
از مشــارکت کنندگان. ایــن ضربه آنــان را گیج 
کرد. هنوز در این گیجی بودند که ضربه بعدی 
را در مجلــس خوردند که همه وزرا با تعداد بالا، 

7 رأی اعتماد گرفتند.

ما دعوا نداریم
ولی آنها دارند

نصرت الله تاجیک  سفیر پیشین ایران در اردن جورج فریدمن  استراتژیست

داود غرایاق زندی  استاد دانشگاه شهید بهشتی حسن لاسجردی  تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه

محمد خواجوئی  روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه منصور براتی  پژوهشگر مسائل اسرائیل

گزارش 
دیپلماسی

2-3

مقام معظم رهبری با ارائه تحلیلی از روند تحولات منطقه و حملات اسرائیل به لبنان:

پـیام ایران جدید

اینخسارتهاحزباللهراازپادرنمیآورد
جبهه مقاومت تا امروز پیروز بوده و به توفیق الهی پیروزی نهایی نیز از آن این جبهه خواهد بود

بررسی نطق رئیس جمهور   در  مجمع عمومی سازمان ملل   
با گفتار هایی از: فریدون مجلسی و حسن بهشتی پور 

ارزیابی تحلیلگران از پیامد های آغاز جنگ سوم لبنان و سیاستی که ایران می تواند در پیش بگیرد 

گزارش 
سیاست

4-5

سرمقاله

بااسرائیلچهکنیم؟
اگر دولتی سلاح خود را کنار گذارد و دولت دیگر این کار را 
نکند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ در اینجا کشوری که سلاح 
متناسب در اختیار ندارد، مقدّرات کشور خود را در معرض 
تهدید جدی قــرار می دهد. برای پرهیــز از این وضعیت، 
باید به اندازه ای نیروی نظامی را تقویت کرد تا موازنه برقرار 
شود. تا زمانی که کشورها توان دفاع از خود داشته باشند، 
صلح قابل اتکا و پایدار خواهد بود. بر همین اساس،  »صلح 

مسلح« راهبردی معقول در مطالعات استراتژیک است.

نکته مهم این است که آیا نیاز است همیشه رفتارهایمان را 
نظامی انجام دهیم؟ نمی توانیم رفتار اقتصادی و تبلیغاتی 
کنیم؟ فکــر می کنم کــه در رقابت منطقه ای بــا توجه به 
اینکه رژیم صهیونیستی معمولًا با سیاست های ارعاب و 
نظامی-امنیتی جواب می دهد، پاسخ ما طرف مقابل را هم 
مجاب می کند که همینطور پاسخ دهد. لذا رفتارشناسی 
اسرائیل خیلی مهم است و ما باید به این نتیجه برسیم که 

آیا حتماً باید رفتار نظامی داشته باشیم یا خیر؟ 

شاید هر کســی در بدو امر بخواهد بگوید ایران چه کار کند، 
فکر می کند ایران باید وارد درگیری نظامی مستقیم و رودررو 
با اسرائیل شود؛ درحالی که لزوماً چنین نیست و این یک دید 
نادرست است. ایران اگر می خواست وارد درگیری مستقیم 
برای ایجاد عوامل بازدارنــده یا تامین منافعش در خاورمیانه 
شــود، برای کمــک به نیروهــای مقاومت این همــه هزینه و 

سرمایه گذاری نمی کرد تا بتواند به اهداف خود برسد. 

خساراتی که به حماس وارد شد و تاثیری که حمله حماس 
بر ایران و حزب الله گذاشــت این بود که درها را برای قرار 
گرفتــن ایــران و حزب الله در موقعیت سیاســی بهتر و 
موضع نظامی برتر به خصوص در لبنان باز کرد. در ابتدا، 
حزب الله در موقعیتی نبود که حمله ای صورت دهد اما 
اســرائیل می دانســت که حزب الله احتمالًا در آینده ای 

نزدیک حمله خواهد کرد.

در چنین شــرایط دشواری، ایران باید فوراً جلوی ضرر را بگیرد. در درجه نخست، سیاست پرهیز از 
ورود به درگیری مستقیم با اسرائیل همچنان باید استمرار یابد. این سیاست بی هزینه نیست اما قطعاً 
بهینه تر از ورود به وضعیت پرابهام جنگ است که آسیب هایش غیرقابل کنترل است. در شرایطی که 
با روی کارآمدن دولت وفاق ملی اندک امیدی برای بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی ایجاد شده، از 
بین رفتن زیرساخت ها در یک جنگ احتمالی، ایران را به دهه ها قبل بر می گرداند و سرخوردگی ملی 

نتیجه آن خواهد بود. اساساً هم استراتژی ایران هیچ گاه رویارویی مستقیم با اسرائیل نبوده است.

اگر اسرائیل در ادامه روند کنونی تنش ها هنوز »جدا کردن جبهه شمال از جنوب« و »امن سازی جبهه 
شمال« را به عنوان هدف اولیه و اصلی و کوتاه مدت خود بداند و بخواهد در جریان تشدید تنش تنها به 
این هدف دست یابد، رفتاری شبیه جنگ 33 روزه 2006 از خود بروز خواهد داد. بدین معنا که پس از 
مدتی درگیری مداخله قدرت های جهان و شورای امنیت در جنگ را پذیرا خواهد شد و زمینه تصویب 
یک قطعنامه که خواستار پایان درگیری شود را فراهم می کند. اسرائیل فکر می کند می تواند با چنین 
رویه ای حزب الله را از تبادل آتش باز دارد و منطقه شمال را امن کرده و ساکنان این مناطق را بازگرداند.

تحلیل 
بین الملل
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